
 13بسم الله الرحمن الرحیم
 فت چون خسرو انجم شرف از برج حمل یا

 انوار ازل  210جمله جهان مهبطشد زنو

 گشت در بزم چمن شاهد گل بزم افروز 

 داد بلبل زتو آئینه جان را صیقل 

 سر خط شادی نو داد به عالم سبزه 

 اطراف چمن زتا که سر زد خط نو رسته 

 شبنم ژاله به روی گل ولاله است چنان 

 که توان بر عرق روی بتان کرد مثل 

 در چمن رایحة یوسف گل گشت پدید

 چاک زد در برخود غنچه قبای مخمل 

 زلف و سنبل ببر گل چو برافکند قبا

 رونق ماضی گل کشت زنو مستقبل 

 باز آمدبه چمن رقص کنان باد بهار

 چون که بنهاد بنا بلبل خوشخوان به غزل 

 لان چمن آورد بهاربهر افسرده د

 از گل آتشی لاله به بستان منقل 

 انی به چنین فصل بهاربا دم سرد خز

 من ودل هر دو به کنجی زغم درد کسل 

 منزوی گشته وکاهیده شده مستهلک

 مضطرب گشته وآرام شده مستاصل 

 شرح بی مهری ایام به دل می گفتم 

 که به کین است به ما این فلک از روز ازل 

 گفت این حرف نباشد زتو هرگز مقبول 

 چون که مدح شه دین است تورا شغل وعمل 

 دهر آن عرضه ندارد که کند بی مهری 

 با کمین بنده مداح شهنشاه اجل 

 اعلا جود علی 211معدن مکرمت

                                                           
 . جای فرودآمدن مهبط : -210

 مكرمت : بزرگی .-211



 که نشد مشکل او جز به کف دستش حل 

 شهسواری که گه رزم زسهم رمحش 

 213فتد از کف چه سماک اغزل 212رمح رامح 

 کند 214ندادا هآنکه گر امر به آمیز

 آب را جای دهد آتش سوزان به بغل

 اندر عالم  کارفرما چه شود عدل وی

 مهربان تر زشبان گرگ شود بهر جمل 

 ای که گردون نشنیده است تو رامهر ونظیر 

 وی که ایام ندیده است تو را شبه ومثل 

 ذره مهر تو شد رهبر عیسی به فلک 

 ست به موسی به جبل ا یو هادپرتو نور ت

 ثانی جهل مرکب بود از نادانی 

 گر کند بحث مساوات تو عقل منفعل

 حال را گر توکنی حکم که جاوید بمان 

 برون مستقبل نگذارد زعدم پای 

 گر دهد لطف تو برنطق جمادات رقم 

 خواند از لطف خوشت ریک روان بحر رمل 

 ور شود حکم تو برقلب طبایع صادر 

 هم چه کافور شود طبع همه شهدو عسل

 تاکند مدح تو تحریر دبیر افلاک 

 درجهان می کشد از خط شعاعی جدول 

 چون مثل ندیده است کسی ذات تورا 

 215بوده یقین بس اخول دیده گر چشم کسی

 نتوان فرق کلام تو زفرقان کردن 

 ای کلام تو به اعجاز چو وحی منزل   

                                                           
 رمح رامح : نیزه ای که به دست نیزه دار است  .-212

در رده ستاره  صورت فلكی دوشیزه است که با سماک رامح به فرمانروای آسمان بهاری معروف شده اند این ستاره در واقع  ترین ستارهاره سماک اعزل درخشانستسماک اغزل : -213

 .سال نوری اززمین واقع شده اند 280روز یک بار به دور هم می چرخند و در فاصله  4های جفتی قرار می گیرد که با ستاره همدم خود هر 

 .انداد : مثل ونظیر شدن -214

 اخول : پراکنده .-215



گوید روزی که اجتماع لشکر حق و باطل درصحرای صفین گذشت روز چهارم حضرت  216احمداعثم کوفی

اویه بود و که غلام مع217چون به میان میدان آمد حریث ل روبه میدان نهاد واسداللهی امیرمومنان مسلح ومکمَّ

نظیر مولای خود بود در برابرمولای متقیان آمده آن حضرت او رامهلت نداد وچنان ضربتی برآن ملعون زد که به 

سفیان ملحق شد وآنگاه آن جناب به ندای بلند معاویه راآواز داد که اینک من که سالار اهل عراقم قدم  یاب

تامن وتو بایکدیگر نبرد کنیم هرکدام ، نی قدم درمیدان نه درمیدان نهاده ام وتو که خود رارئیس اهل شام میدا

 .غالب شویم ریاست امت به او تعلق گیرد ای پسر ابی سفیان عبثمردم را به کشتن مده 
عاص مردود خطاب کرد که اینک علی مرا درمیدان طلب ومعاویه جرات به مبارزت آن حضرت نکرد وبه عمر

 نروم 218اگر تمام روی زمین را به من بدهند لحظه ای دربرابرآن حضرتعاص وکاراست چاره آن چیست ای عمر

ومعاویه ملعون سلاح راکه مشهور بود طلبیده وعده هابه او دادند  219اریعاص عبیدالله ابن مسعده فزوپس عمر

ان خود رابه او داده وآن ملعون بدفرجام رامقابل آن امام انام فرستاد وچون ابن مسعده دربرابرآن شهسوارمید

 .بلند کرد که بر او فرود آورد اجلالت رسید آن حضرت ذوالفقارآتشبارر

ود خر جامه یظ وجبَّغبه خدا قسم که معاویه نیستم واو به  : یا امیرالمومنین  آن بدبخت آواز برکشید وعرض کرد

 .ز یتیم مسال مرارا به من پوشانیده و براسب خود نشانیده وبه جانب توفرستاده یاعلی ازخون من درگذر واطفا

می گوید که چون ابن مسعده ازچنگ آن حضرت رها  220آن منبع جود وکرم بر او ترحم فرمود ابوحنیفه دینوری

را به حرب آن حضرت فرستاد ازآن جا که دراجل آن مردود تاخیری بود آن ملعون  221شد معاویه بسر ابن ارطاه

مبارزی که  ، برسپاه معاویه معلوم شدابن ارطاهگریختن بسر نیز ازچنگ آن حضرت زنده برگشت وبعد از

ت برمحاربه آن جناب ننمودو آن بزرگوار زمانی کسی جراو درمیدان است حضرت امیر علیه السلام است 

                                                           
ای از آن تا به شهرت دارد. کتاب الفتوح که نسخه(کتاب الفتوح)است که به دلیل نگارشسوم هجریو قرن دومدر شیعهعرب و مورخأبو محمد أحمد بن أعثم الكوفی الكندی  -216

–خزر و عرب–های عربو جنگآذربایجان، ارمنستان، خراسان، رویدادهای عراق و فتوحات در هارون عباسیتا عثمانامروز باقی مانده، منبع مهمی در مورد تاریخ عرب از خلافت 

 . استنیالمدائعصرش کند، اما او بیشتر تحت تاثیر استاد همروم است. اگرچه ابن اعثم از منابع مختلفی نقل می

 . رفتبه شمار میامیهبنیعمرو بن حریث مخزومی از اعوان و انصار  -217

 کلمه حضرت در این عبارت نیت وارادت درونی نویسنده به مقام شامخ امیرالمومنین است . -218

 عبدالله بن مسعده غلامی.گفتند، بودمی« قرفه بنت ربیعه بن بدرام »حذیفه بن بدر و مادرش حكمه فاطمه که او را  بن مالک بنمسعده بن حكمهپسرعبدالله معروف به فزاری -219

حضرت امیرالمؤمنین در کنار عبدالله تا مدتی .علیهم( نیز او را آزاد کردنداللهدادند و حضرت زهرا )سلامهدیه(علیهماللهفاطمه زهرا )سلاماو را به دخترش پیامبرچهره بود که سیاه

امام علی در سپاه مقابل جنگ صفینکه در چنان.السلّام( شدسرسخت امام علی )علیهدشمنان، عبدالله بن مسعده از معاویهها و ترفندهای بود. اما بعدها به دلیل حیله(السلّام)علیه

، فرماندهی بسیاری از یزید بن معاویهسفیان و معاویه بن ابیزمانرا دادند، زیرا در « صاحب الجیوش»لقبمورخان به او .قرار داشت و یكی از یاران و همراهان معاویه بود(السلّام)علیه

 .به عهدة او بودرومهای به لشكرکشی

 (هجری قمری282 - 222)   کرمانشاهدر دینورابوحنیفه دینوری، احمدبن داودبن ونند معروف به ابوحنیفه دینوری، زادگاه وی  -220

از (حضرت علی)عشرکت داشت. در آغاز خلافت آفریقاو شاموی در فتوحات مسلمانان در  .بودبصرهكه مدتی نیز حاکم معاویهبُسْرِ بنْ اَرطْاة یكی از فرمانروایان لشكر  -221

  .شد از فرماندهان سپاه معاویهجنگ صفینهواخواهان معاویه و در سلک عثمانیه بود و در 
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ل خویش برگشت پس حیدان توقف کرد چون دید کسی به جانب آن جناب نمی آید عطف عنان نموده وبرمدرم

 .میان میدان آمده مبارز طلبید  که به شجاعت موصوف به تهور وجلالت معروف بود به 222ازآن زبرقان ابن بدر

یاعلی  :د وعرض کرد آم گاه جگر گوشه رسول ونور دیده های بتول حضرت امام حسین خدمت پدر بزرگوارآن

 .اذنم بده که به محاربه زبرقان پردازم 

د برخواستنازجا امیرمومنان اورا اذن داد که یک دفعه برادران سیدالشهدا حضرت امام حسن ومحمد حنفیه وعون

ین حسیده ام دور : بگذارید ن وشروع کردند به گریه نمودن و مانع رفتن آن جناب گردیدند امیرمومنان فرمودند

 .رود که درآن مصلحت است وحکمتی منظور است ب

علم قطع داشتند که ای شیعه حوصله وتوانائی مرد کجا وتحمل وشکیبائی زن کجا برادران سیدالشهدا با آن که 

زبرقان را درمصاف حضرت ابی عبدالله پایه ومایه نیست وخود آن حضرت نیز درآن وقت ستم رسیده واندوه دیده 

ا وجود این مکروه می دانستند که حضرت به جدال برود ازآن گذشته به حرب یک نفرمی وگرسنه وتشنه نبود ب

اگر حضرت امیر ایشان را تسکین نمی داد دست ازحضرت امام حسین برنمی به احتمال قوی می رفت که  رفت و

 223داشتند.

 )گریز(
ن غریب آرا که درظهر روز عاشوآه آه نمی دانم چه حالی داشت زینب وام کلثوم و ام هانی خواهران آن حضرت 

شتش نان پبیکس را باتن تنها می دیدند که لبش تشنه وشمکش گرسنه از مصیبت عباس وسایر برادران وجوا

د عزم ت خوی که حضراشورا تا زمانشکسته با این حال به حرب سی هزار منافق بدفعال روان است واز صبح ع

ز حضرت نی رفته اعوان هرکس رفت برنگشت واز آن راهی که آنهاالعینمی دیدند که از انصار ومیدان کرد برابر

 د م آمحر ییمه هادرب خ روان بعد ازاین که آن حضرت به جهت وداع اهل بیت طاهره در روز عاشورا بر

مرضیه استودعکن الله علیکن منی کلثوم ال ها یا فاطمه وسکینه ویا اختاه زینب و: یا بنت  وفریاد برکشید

 224.السلام

یرون یمه بن که این ندای غم افزا به گوش اهل حرم رسید این نسوان طاهرات وبنات فاطمیات همه ازخهمی

ب زینب ر نقاقت گرفت علیا جناب قمسایر زنان پیشی وسب دویدند اول کس که شتابان ازخیمه بیرون آمد وبر

 خاتون بودچون به برادر رسید عرض کرد : برادرحسین جان 

 دشت کین این کجا می روی اندر
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اش. تا هنگام خلافت معاویه زیست و جاحظ ذکر کرده که او روزانهبی بوده( یا برای زردفامی عمامهماه در زبان عر های کره)زبرقان از لقب لقب گرفتاش به این واژه زیبارویی

 .اش را از دست دادنابینایی

برای پیگیری بیشتر این مطلب می  السلّام( استعلی )علیه السلّام( در زمان خلافت امیرالمؤمنینامام حسین )علیهاز دلاوری های و نقش فعال بر حضوری جنگ صفین گواه -223
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 به من بنگر ای شهریار زمین

 که جز تو ندارم کسی را پناه

 چو رفتی به سوی که جوئیم راه 

 به لب تشنگان حرم چون کنم 

 زخون تابکی روی گلگون کنم 

 زبعد توبراهل پرده سرای 

 225که باشد دراین بیکسی رهنمای

 خود ساز بسیارجزع مکن وصبوری راپیشهای خواهر : آن حضرت از سخنان زینب خاتون گریان شد وفرمودند 

 د ودند رفتنمن بوای خواهر زینب دنیا باکسی وفا نکرده جد بزرگوارم رسول خدا وپدر عالی مقدارم که بهتر از

ا ی من وشمز برااست ا را به خدا می سپارم که او نیکو وکیلی ملاقات ایشان را دارم خواهر شما شوقچه بسیار 

  : خواهر زینبوفرمودند 

 در دامن خاک زیبا جوانان 

 درپیش چشمم خفتند هریک 

 اینقدر وقتی باقی نمانده 

 نامم شود حک  کز دفتر عمر

 حالم چه در رزم گردد مشوش 

 جسمم چه از تیر گردد مشبک 

 جز تو ندارند پشت پناهی 

 زن های بیکس طفلان کوچک 

 ای خواهر من وقت جدائیست 

 226هذا فراق وبینی وبینک 

مخدره  الت آنخاتون به دامن پدر آویخته بود وچنان گریه می کرد که سنگ ریزهای صحرای کربلا به حسکینه 

 حال عرض می کرد :سکینه خاتون گویا به زبانصغیره به گریه درآمدند

 هوای کیست پدرجان بگو به سر داری 

 شنیده ام که سر عالم دیگر داری 

 مکن زدامن خود دستم ای پدر کوتاه 

 جانب میدان مرا ببر همراه روی چو 

 نمی توانم اگر بهر توزنم شمشیر 

                                                           
 .این اشعار درفردنسخه حضرت زینب درتعزیه هفتادودوتن زمینه انجم است  -225

 .ز استاین اشعار درفردنسخه امام درتعزیه شهادت امام حسین زمینه انجم نی -226



 توانم آن که کنم خویش را نشانه تیر

 برون اگر نتوانم برم زمیدانت 

 توانم آن که زنم بوسه زخم پیکانت 

 ر نتوانم نمود ازخنجر خلاصت اَ

 توانم آن که به دورت زنم به سینه وسر 

 چنان نیم که زتو دفع ظلم ناس کنم 

 227به شمر توانم که التماس کنم ولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
  

 


